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  راه نجات، هيچ به جز انقلاب نيست

  جز اين، هر آنچه هست به غير از سراب نيست

  

   از مخمل است و نرمهچند انقلاب، نهر

   به سرب مذاب نيستنيازی شايد ول

  

ی جمهور«به نام ی  حکومت)یو نه نسب(مطلق ی از بن و بنيان، و به براندازی  همچنان به انقلاب، به ديگرگون، ـ من١

شهور او بضع ی سافلين، فلسفل اباالواصلين (ملايان ی  قانون اساس)یو نه نسب( الغاء مطلقبه ، و »ايرانی اسلام

  .معتقد و متعهدم) ٭ سنينبضع 

  .خودماين، از 

  

و . و آن کنيد و اين نکنيد ،مردم ايران، تعيين تکليف کنم و بگويم اين کنيد و آن نکنيدی نيستم که برای در موقعيتاما  ـ ٢

  .شده باشم» ینيفقيه بی خود ول« بيماریتوانم ببينم که دچار ی می خودم را در چنين موقعيتی فقط وقت

  

که او هم مثل ) ال ندارم بزرگ بشوميخهيچ  هنوز بچه ام، و من(ديگر ی يک بچه  در باره یکنند ی نقل م حکايتی ـ ٣

  .بود» یعل« و اتفاقاً اسمش هم مثل من .ر بوديمن، بهانه گ

  .خورم، و رفت زير پتوی شام، با پدر و مادرش قهر کرد و گفت شام نمی سر سفره يک شب، 

  .ستجان مای علايش کنار گذاشتند و گفتند که اين سهم  غذا بر پر از، يک بشقاب بزرگ اشپدر و مادر بيچاره

  :ز بود، در همان حال قهر، و همراه نق و نوق، رو به آن ها کرد و گفتير پتو، مراقب همه چيو او که از ز

  .که گذاشته ايد، کمش استی هرکسی  را برااين غذااما . خورمی ـ من که شام نم

  

ی  برا و نيمه قزميتقزميتی اما چهار تا کانديدا. کلک ها را قبول ندارم و اينجور دوز و »انتخابات« ـ من که ۴

ی مهم که باشد،   جور کردن دکوراسيونبه خاطر کمتر قزميت،ی داي تا کاند سهاقلاً دو. کم است »انتخابات«

 ريش که .کردندی م، ردّ صلاحيتشان »تاانتخاب«، و يا بعد از »نتخاباتا«شد، يا قبل از ی گذاشتند و بعداً اگر لازم م

 ١

http://www.ghoghnoos.org/


د که بايد يک روز صبح از خواب بيدار شويد و ببينياگرچه ممکن است . هم که دست شماستی دست شماست و قيچ

ان کنيد و دنبال ت تن،د هم مجبور بشويد بتراشيدش و کت و شلوار و کراواتيشا. کنيدی قيچی ريش خودتان را قيچ

  داند؟ی چه می کس. ديسوراخ موش بگرد

  

  :ات کلاس دوم دبيرستانمانيبه قول معلم رياض. نکردنداين کار را ه درک که  ـ و ب۵

  .ه من چه؟ به تو چه؟ بشين سر جاتب

  

، و »اصلاح طلبان«ی جلسات انتخاباتی روند توی که م  و غير دانشجويیدانشجوی آيد از بچه های  ـ اما خوشم م۶

  :مثلی با شعار هاي. کنندی قشنگ اصلاحشان م

  تاتورکيمرگ بر د

  ميرحسين جواب بده ـ ۶٧ سالکشتار 

   !حيا کن! حياکن

  .آخری و ال

  

 همان  ازتيدر حما ی،و زورکی و شايد زيرلب ی،کمتر اينطوری  شعار های،نطوريای ر هاا ـ اما همين ها، در کنار شع٧

  .دهندی  هم م رفتها پشت تريبونيمنبر ی بالای کانديدا

  

ی چه تو مآن نه  درست است،خواهيمی گوييم و می  آنچه ما می،ه تو نخواهو چی چه تو بخواهی عني ـ و اين، ٨

  . گوييمی  همين است که ما می،بکن وی  بخواهديآنچه تو با .یخواهی و می گوي

  .گويندی تواند چنان کند که آن ها می خواهد، و نه می دانند که او نه می و م

  

ی چيز ديگر بدهيم؛ اما به خاطری به تو رأ تو بگذاريم و بر سری منتشايد :  مشخص است پسحرفشان،ی  ـ معنا٩

  :چرا که. پشم و ريش توغير از تو و 

  شهياندی آزاد

  شهی با پشم و ريش نم

با آزادی انديشه ـ « بايد بگوييم مليح نداشته باشد،ی سکته يک نيم  تا البته اگر بخواهيم وزن شعار را درست کنيم

اگر با وايتکس سفيدش بکنيم تا . مثل ريش مبارک آقا. شيم که دراز شود و ريش را بک.»شهی پشم و ريش، م

مکتب کنيد، ی اما چرا شما حق داريد تخصص را فدا .چه بدتری يعن.  ولايت پيدا کند هم که چه بهتر و نورانيتمعنويت

صد ن شعار ما اگر وزن هر چه باشد اي. آن هم در اين حدّ ناچيز ؟محتوا کنيمی حق نداشته باشيم، وزن را فدا مای ول

 ٢



چند روز قبل از نزول اجلال حضرت ی دارد و مثل شعار های خودش يک قافيه يی ندارد، دستکم برا دلنشينیدر صد 

  :ثلاًم.  که نه وزنشان درست بود و نه قافيه شان،ستينبه ايران ) رفته همانجا= ره (  راحلماما

  هستيمی تاکسی ما راننده ها

  .هستيمی نيما منتظر خم

  :مثلاًی به جا

   هستيمی تاکسی ما راننده ها

  هستيمی ما منتظر يه واکس

  

  ... آمد و کردو. اهمان کنديد و سيکه بيای ک واکسي

  

و ، ٧ تا ١٠زير . استی قبولی ، نمره ١٠چون . و خوب شد. به ذهنم نيامدی زي هر چه فکر کردم، چ١٠اين ی  ـ برا١٠

رود بخوابد و نگرفته است و ی الش راحت نباشد که قبوليکند که خی  را مجبور مآدم است وی تجديدی ، نمره ٧خود 

  :تر زده استيند برادر حسين تي ببسر صبح

  .کار را تمام کرد بار ديگر ملت ايران

جه بگيرد و تلو تلو بخورد و ي سرگ،خوش خدمتی خودش را ساخت و بايد تا چهار سال ديگر هم از رايحه کار ی يعن

   . با همملوسش رای  و آن آقا گربه  خودش.رونيجغرافيا بی  از نقشه  مابهتران بياندازندشو بعد هم از ين، زمبيافتد

ی به هر حال، اين هم برا. ش راملوسی آن خانم گربه  به منظور رعايت حقوق نسوان، شايد لازم باشد که بگوييم

حفظ وحدت در اين ی علاً براف .ش بيابديبرای لّاست که شايد بعد ها فرهنگستان زبان بتواند راه حی خودش مشکل

ی  بدون تعيين جنسيت، کافی،خالخشک و » ملوسی گربه «همان . گويم و نه خانمی شرايط خطير، اصلاً نه آقا م

   .است

  

 بوديم، ٧ی وگرنه اگر زير نمره .  گذشته ايم٧ی خوشبختانه از نمره  مانده ايم، اما١٠ی نمره ی  که تو استدرست

  .شديمی ه مرفوز

دانم هنوز هم مثل ی اشکال کار در اينجاست که نمی ول. ممکن بود» تک مادّه«البته در آن مورد هم، استفاده از 

مروّت ها ی  ب.نيست يا هست و نافذی و ساری ات عظام، جارياعلام و آی  به قول علما،»تک مادّه«دوران ما، قانون 

و هر کس هم که بگويد . است و هم نافذی است و هم ساری م جارشان که از ازل تا به ابد، ه» فقه«قوانين 

 اگرچه نماز شبش هم ترک ؛یاست و کافر حربی آن جايش را يک خرده ببند، مرتد فطر اينجايش را يک خرده باز کن و

  .نشود

  

 ٣



 ٤

وضوع چگونگی برخورد با می که در باره ی  است که کسانفهي ظراين  اشاره بهبه هرحال، غرض از اين وجيزه،

ارات ياخت  قدرت در بالا،یرو، معمولاً مشغولندبا يکديگر مقاتله محاربه و   به مباحثه و مجادله و منازعه و،»انتخابات«

افزوده و آن نکته هم، .  غافلند ی کوچکاز يک نکتهکنند و ی تکيه م ، و خواست و شخصيت خود کانديدا هافقيهی ول

در تحميل خواسته ی اجتماعی و جنبش هانقش مؤثّر مردم توان ) وهرد ـ یو عددی هندستصاعد (ی شدن تصاعد

وجود ی ختگياست که هرچه کمتر يکدست باشد، و هرچه بيشتر در آن شکاف و از هم گسی خود بر حاکميتی ها

  .داشته باشد

که ی چ کاريهنيست که مردم، ی و اينطور.  بتواند بکند بکنددلش بخواهدی فقيه، هر کاری ست که ولينی نطوريامثلاً 

  .خواهد بکنند نتوانند بکنندبدلشان 

ی  خيمه عمود«و چون ايشان .  انداخت پايين آقا راشود شکاف را شکافت وی شکاف بايستد، می فقيه، اگر روی ول

ی اگر شکافی ول. د کردي بانظام کرد کهی همانجابه  در آن صورت عمود رااين  هستند، ممکن است که بتوان »نظام

  ...ديگری جابه  که عمود نظام برود بيم آن استاشد، ر نبکادر 

  

 :کلامی خلاصه 

   ـ بجوشی، چشمه اد،تو خو! تشنه کامْ خلقی ا

 نيست؟ آب کهی گوي چه ـ خويش؛ ز خويشتن در

 

 نشان دهدی م گر تو غير ز تو، به کس هر

  !نيست حباب جز آن، که باش، خويش دنبال

  

  ١٣٨٨ اريبهشت ماه ١٧

- -- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- -- --- -- -  

ل يسافلين، در مدت قللواصل شوندگان به درک اسفل ا:  بضع سنين اوبضع شهوری سفل السافلين، فباالواصلين  ٭

  ! چند سالياچند ماه 

  :دي تمام شعر را در اينجا بخوانديتوانی ، ماگر دلتان خواست ٭ ٭
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